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  امامي دوازدهشيعة جايگاه اصول اعتقادات 
  شناسان غربي در آثار شيعه

  *پور مريم صانع

 چكيده
شناسان غربي درصدد است تـا از ميـزان و    مقالة حاضر با بررسي آثار شيعهنگارندة 

عـدل و  (ـ اعتقـادي شـيعة اماميـه      هاي عقلانـي  ها در مورد آموزه نحوة شناخت آن
ويلفـرد  : نـد از ا شناسان مورد مطالعه در اين مقالـه عبـارت   شيعه. مطلع شود) امامت

رون بوكلي، هانري كربن، مونتگمري  مادلونگ، ماير بارآشر، اتان كوهلبرگ، ونزبرو،
نويسنده در پايان مقاله با توجه به وجوه مثبت و . وات، هاينس هالم، و آندرو نيومن

هـاي   ديني در جنبه شناسان غربي پيشنهادهايي جهت بازنگري درون منفي آثار شيعه
  .كند ميامامي ارائه  دوازدهنظران شيعة  نظري و عملي به صاحب

  .عقلانيت، عدل، امامت، شيعه :ها واژه كليد

  
  مقدمه. 1

ترين اصـول شـيعة    شاخصشناسي غرب در مورد  مقالة حاضر به تحليل رويكردهاي شيعه
آن اسـت تـا ميـزان توجـه      ايـن پـژوهش بـر   . پردازد امامي، يعني عدل و امامت، مي دوازده
در مقدمـة   .هـاي اعتقـادي شـيعه ارزيـابي كنـد      آمـوزه ترين  شناسان غربي را به اساسي دين

  :ند ازا نمايد كه عبارت پژوهش توجه به نكاتي چند ضروري مي
 منظور از عدل، عدالت خداوند و به تبع آن عدالت فردي و اجتماعي است؛. 1
محوري امامان شيعه معرفي  نظرية حسن و قبح عقلي، عدل و امامت را مبتني بر عقل .2
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خداوند است و به لحاظ وجودشناسـانه،  شناسانه مبناي عبوديت  كند كه به لحاظ معرفت مي
 در روابط اجتماعي شيعيان اصالت دارد؛

گر حضور امام در اوضاع و احوال متغير جوامع  بودن امام دوازدهم بيان اعتقاد به زنده. 3
 هاي شيعي به تناسب آخرالزماني بودنش است؛ بودن آموزه ياب انساني، و مستلزم توسعه

امـامي ضـروري اسـت كـه      دوازدهتوجه به تمايز ميان دو قرائت متعـارض از شـيعة   . 4
  :ند ازا عبارت
محور كه امامان را وارثان همة پيـامبران   محور، پويا، انتقادپذير و عدالت شيعة عقل) الف

دانـد   بخش مباني نظري و عملي ايشان مي ، و تشيع را تحقق)ص(خصوصاً حضرت محمد 
  ن با اهل كتاب و نيز وحدت مذاهب مختلف اسلامي معتقد است؛و بر وحدت مسلمانا

گريز و خرافي كه تشـيع را در برخـي شـعائر ظـاهري      گريز، راكد، انتقاد  شيعة عقل) ب
بخش نبـوت از آدم   اختلاف و تفرقه و نيز ناقض جريان وحدتمنشأ كند و لذا  خلاصه مي

  .تا خاتم است
شيعة اماميه بـا تأكيـد بـر سـنت     . شته شده استمقالة حاضر با توجه به رويكرد الف نو

امامان علاوه بر اصول عقلاني اسلام يعني توحيد، نبوت و معاد به دو اصل عقلي ديگر نيـز  
  :اعتقاد دارد كه از اين قرارند

عدل؛ كه در جايگاه صفت الهي مبتني بر حسن و قبح عقلي است يعنـي خداونـد   ) الف
از . خداوند كه خير و حسن مطلق است عقلاً محال است عادل است زيرا انجام فعل قبيح از

  .شود جاست كه عدل الهي در نگرش زيربناي عدالت اجتماعي شيعي مي اين
استوارند جوامع انساني نيـز در صـورت   » ميزان«جا كه همة كائنات بر  امامت؛ از آن) ب

از ) 9 -  7: الـرحمن ( 1خروج از اعتدال و عدالت اجتماعي محكـوم بـه زوال خواهنـد بـود    
هـا   عـدالت در همـة زمـان   » وجـودي «و » معرفتي«بخش  عنوان تحقق رو وجود امام به   اين

  .واجب است
حسن و قبح عقلي در تفكـر شـيعة    عدل و ابتناي عدل بر به اين ترتيب ابتناي امامت بر

  .دهد اماميه صبغة عقلاني اصول اعتقادات اسلامي را نشان مي
  

  امامي دوازدهنگرش كلامي شيعة . 2
هاي عميق فلسفي در احاديث امامان شيعه وجود داشت ايشان انگيـزة   جا كه بحث از آن

گفتـار را  «: انـد  فرمـوده ) ع(اند؛ زيرا علـي   زيادي نسبت به فراگرفتن فلسفة يونان داشته



 45   پور مريم صانع

  

بنـابراين  ). 59: 1388طباطبـايي،  ( 2»خواهـد باشـد   مورد توجه قرار دهيد گوينده هر كه مي
اسكندريه هاي كهن مصر، يونان و  يي در دست فلاسفة شيعه است كه در فلسفه مزهاكليد ر
  :مانند. نبود

مسائل فلسفي كه به عربي ترجمه شد تقريباً دويسـت مسـئله بـود كـه در مكتـب      ) اول
  فلسفي اماميه تقريباً به هفتصد مسئله رسيد؛

لة شـيعيان، طبـق قواعـد    مسائل فلسفي كه در مكتب مشائيان پراكنده بودند به وسـي ) دوم
توان ارتباط فلسفه را با طبيعيات  ديگر مرتبط شدند به همين جهت به آساني مي رياضي با يك

  هاي فلسفي شيعه و علم امروز منافاتي نباشد؛ كرد تا ميان ديدگاه  و هيئت قديم قطع
مقبـول ذوق  امـامي   دوازدهواسـطة روش فيلسـوفان    جامد و كهنه، به ) تقريباً(فلسفة ) سوم

هـا را   ها را كشف كرده يا اميد كشف آن عقل و شرع شد؛ براي مثال مسائلي كه علم جديد آن
  ).64: همان(هايي عمومي و كلي مطرح شده است  حل صورت راه دارد در فلسفة شيعي به 

دسـت امثـال خواجـه      گران اروپايي اما از رشد هفتصدسالة فلسفة اسـلامي بـه   پژوهش
اند؛ زيرا پس از نهضـت ترجمـه بـه     ق، ميرداماد و صدرالمتألهين غافل بودهنصير، شيخ اشرا

مكاتب علمي اندلس روي آورده و كتب فلسفي يوناني را كه به عربي ترجمه شده بود و نيز 
را ترجمه كردند امـا بـراي مثـال    » رشد ابن«جا مانند آثار  اسلامي موجود در آنفلاسفة كتب 

هاي بعد نيـز   منطقه شهرت نداشت مغفول واقع شد، در دوره كه در آن» شيخ اشراق«فلسفة 
ها عموماً با اهل تسنن تماس داشتند كـه فلسـفه در ميانشـان رشـدي نداشـت لـذا        اروپايي

  ).79 -  78: همان(پنداشتند تفكر فلسفي در عالم اسلامي پايان يافته است 
شمول عدل و اعتدال بسيار برجسته  شمول و زمان بر اساس عقلانيت شيعي، اصل جهان

عنوان نياز فطري بشريت، وجه اشتراك جوامع انساني در همـة   ترسيم شده است چراكه به 
عنوان تالي تلو قرآن و سنت نبوي همـواره بـر تعقـل      امامان معصوم به. ادوار تاريخي است

كردند و مؤيد اين عبـارت پيـامبر بودنـد كـه فرمـود        عمل تأكيد ميپيش از اعتقاد، ايمان و 
خيري در ايمان و عمل فردي كه معتقداتش بر اساس عقلانيت نباشد وجود نـدارد؛ از ايـن   

ـ فلسفي   گيري تفكر عقلاني ترين تأثير را بر شكل پيشواي اول شيعيان بيش) ع(رو امام علي 
كننـد در   گرايي اسلامي را به معتزلـه منتسـب مـي    ي عقلگذارد اما اكثر مستشرقان مبان  شيعه

دهد شيعيان بيش از هر چيزي تحـت تـأثير    نشان مي) ع(حالي كه مجموعة گفتارهاي علي 
  .اند خردورزي و معقوليت قرآن، پيامبر اسلام، و امامان بوده

يه بو  آلخوبي در حكومت شيعي  جوئل كرامر معتقد است گفتمان عقلاني شيعة اماميه به
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انديشـي و عقلانيـت وجـه مشـترك      نشان داده شد در اين دوران دربار حاكمان، كانون آزاد
كرامر،  ←(كردند  پوشي مي انديشمندان آن زمان بود و لذا ايشان از اختلافات مذهبي چشم

رشد در همـين عصـر    سينا و ابن سه فيلسوف مهم شيعي يعني فارابي، ابن). 66 -  64: 1375
تمام ميراث علمي پيشينيان را مـورد  شان  گراييعلت خرد بويه به  عيان آل شي. حضور داشتند

  :هاي شيعي حاكمان اين دوره عبارت بودند از ويژگي. دادند گزينش قرار مي
بـرداري   لحـاظ تقـدم فكـر و شخصـيت جهـت بهـره        مطالعة آثار فلسفي باستاني به. 1

 آموزشي و فرهنگي؛
 وحدت نوع بشر؛اعتقاد به خويشاوندي مشترك و . 2
: همـان  ←(ها و دلسوزي نسبت به آنـان   دوستي به معناي عشق به تمام انسان انسان. 3

  ؛)41 -  31
  3.تسامح و تساهل حكومت آل بويه معلول رويكرد شيعي ايشان بود. 4

بودن امام معصوم، دقت علمي ايشـان را افـزايش داده و ميـدان را     اعتقاد شيعيان به زنده
برداري از عقول  ها باز كرده است؛ زيرا امامان پيروانشان را به بهره د انديشهبراي برخورد آزا

وگو با كفـار از   خواندند و در گفت شده در زير خرافات، آداب و سنن اجدادي فرامي مدفون
ها  دادند تا آن جستند ايشان راه هدايت را به مخاطبان خود نشان مي هرگونه تكفير احتراز مي

بويه مصادف با وفات آخرين نايـب امـام    دوران حاكميت آل . ن را برگزينندبا اختيار خود آ
زيستند شيخ مفيد  دوازدهم بود؛ كليني، ابن بابويه، شيخ مفيد و شيخ طوسي در اين زمان مي

دانسـت   كرد چراكه امامان را مشوق مناظرات دينـي مـي   با مدافعان مذاهب ديگر مناظره مي
  ).113 -  110: همان ←(

مـĤبي شـد؛ زيـرا بـرخلاف      نويسد مباني دين اسلام مانع نفوذ يونـاني  همچنين ميكرامر 
اصول اعتقاديِ اسـلام در ذات خـود   ] هاي يوناني بود كه عقلانيتش مديون آموزه[مسيحيت 

آل بويه بـر عقـل بـه    شيعة تأكيد حاكمان ). 412و  411: همان ←(عقلاني و استدلالي بود 
گرا بدون تعصب قومي و نژادي، مورد مداقه و  دهاي عقلعنوان جنود الهي سبب شد رويكر

گيري واقع شوند بر اين اساس عقـل انسـان ابـزار كشـف حقـايق، اتصـال بـا مبـدأ و          بهره
گرايي تبايني وجـود   گرايي و وحي شد؛ زيرا در اسلام ميان عقل جويي از وحي تلقي مي بهره

حقيقـت، وصـول بـه حقانيـت      كه فلاسفه و حكماي شيعه عقل را طريـق درك  ندارد چنان
عبارت ديگر ايشان درك حصولي عقل را  دانند به  شريعت و اخذ حقايق از دل شريعت مي

  .اند مقدمة درك حضوري وحي دانسته
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  شناسي در غرب تاريخچة اجمالي اسلام. 3
 Sacred Books( مقدس شرقي كتببا ويرايش  1800شناسي در دهة  هاي اسلام اولين نطفه

of the East ( وسيلة ماكس مولر  به)Max Muller (سپس انتشارات آكسـفورد در  . بسته شد
اي تاريخي از متون مذهبي اديان شرقي ماننـد هندوئيسـم و بوديسـم و     مجموعه 1870دهة 

نمود؛  ها در مورد اسلام مغرضانه مي اما مطالعات اولية غربي. همچنين اسلامي را منتشر كرد
مسلمانان پس از مرگ پيامبر حمله به بيزانس را آغاز كرده بودند  زيرا طبق تاريخ مسيحيت،

دانسـتند، بسـياري از متكلمـان عصـر ميانـه،        بنابراين مسيحيان اسـلام را رقيـب خـود مـي    
تصـوير نامناسـبي از    الهـي  كمـدي دانته نيز در . كردند را ضد مسيح معرفي مي) ص(  محمد

از احتـرام بـه   ) Thomas Carlyle(كارلايل  گري پيامبر اسلام عرضه كرد اما در عصر روشن
هاي غربي دربارة اسلام كمتر ناسزاگويانه  امروزه اما تلقي .گذارش سخن گفت اسلام و بنيان

به وجـوه انطبـاق ميـان مسـيحيت و      1965است براي مثال انجمن واتيكان دوم در اعلامية 
  ).Winters, 1996: 3(اسلام پرداخت و از اسلام با احترام ياد كرد 

  
  شناسي در غرب تاريخچة اجمالي شيعه. 4

آلمـاني انجـام    Ignuz Goldhizer(4(شناسانه توسط گلدزيهر  اولين پژوهش شيعه 1874در 
 سـپس جوليـوس ولِهـاوزن   . در اين اثر، تاريخ ادبيات شيعه و سني بررسي شـده بـود   شد

)Julius Welhausen ( خـوارج و شـيعه  «در «)kharijites and shia (    موضـوع مـورد بحـث
شناسـانه بـود    نيز اثري شيعه اوليه اسلام در سياسي و ديني تعارضات. گلدزيهر را دنبال كرد

 A Literary( ايـران  ادبيات تاريخدر مجموعة چهارجلدي  1924و  1902هاي  كه بين سال

history of persia ( سـپس دونالدسـون   . منتشر شد» براون«توسط)Dwight M. Donalson (
شناسي را به زبان انگليسي منتشر كرد كـه سيدحسـين    ه مبلغي مسيحي بود اثر بعدي شيعهك

آثاري در مورد اسلام شيعي  1979تا  1933هاي  بين سال. نصر نظراتي در مورد آن ابراز كرد
) Louis Massignon(» ماسينيون«و ) Henri Corbin(» كربن«تر آثار  شد كه از همه مهم منتشر
شناسي تشديد شد امـا در سـال    ها به شيعه علاقة غربي 1979انقلاب ايران در پس از . بود

ها متأسفانه به فهم درستي از شيعه منجر نشـده   سيدحسين نصر نوشت اين پژوهش 1988
همان سال نوشت اطلاعات غلطي ) Abdulaziz Suchedina(» عبدالعزيز ساشادينا«است و 

راجع به شيعه وجود دارد امـا پـس   ) Jordan(» جردن«هاي غربي مانند دانشگاه  دانشگاه  در
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هاي جديدي راجـع   تلقي آثار پژوهشگراني مانند كربن منتشر شد كه طرز 1950از دهة 
  .ايجاد كرد  به شيعه
شناسـي دانسـت    و گلدزيهر را متخصص شيعه) Edward G. Brawne(توان براون  نمي

به آثار اهل سنت دچار داوري نقضي در طرفه  زيرا براي مثال گلدزيهر به علت اعتماد يك
تفسـير  «نوشـت؛   Theodor Noeldeke(5(كه در مورد كتـاب نولدكـه    مورد اماميه شد چنان
اما بعدها محققاني مانند لـويي ماسـينيون،    6»معناست اي از تحريفات بي شيعه از قرآن آميزه

 ويلفـرد مادلونـگ   و سپس) Anne Lambton(آنه لامتون ) Rudolf strothmann(استراتمن 
)Wilfer Madelung ( و هاينس هالم)Heinz Halm (تـر بـه ايـن مهـم      طرفانه به صورتي بي

) Dwight Donaldson(شناسانة غربي اثـر دونالدسـون    ترين آثار شيعه يكي از مهم. پرداختند
 پـس از او كـربن بـه   . كند به دركي از تاريخ و عقايد اماميه دست يابد ميكه تلاش  7است
  ).5-3 :1993(يع ايراني پرداخت تش

  
  شناسان غربي تحليل نظريات شيعه. 5

  نظرية مادلونگ 1.5
در پژوهشي منصفانه بـه بررسـي مسـئلة     1930شناس آلماني متولد  ويلفرد مادلونگ اسلام

كه اعتقـاد  ) Henry Lammens(لامنس نظرية او در پاسخ به . جانشيني پيامبر پرداخته است
را براي جانشيني ابوبكر آماده كرده بود نوشت شايد در   داشت محمد قبل از وفاتش زمينه

رهبر يك گروه سياسي معقول باشـد امـا در يـك جامعـة سـنتي،      » انتخاب«جامعة كنوني 
بـودن   علـت صـحابه   جانشـين بـه   » انتخـاب «جانشيني مبتني بر خويشاوندي بود؛ بنابراين 

شناسـان غربـي را در مـورد     به اين ترتيب مادلونگ نظر اسـلام . شد ي ميتلققاعده خلاف 
نويسد قرآن بهترين منبع بـراي بررسـي جانشـيني محمـد      پذيرد و مي جانشيني محمد نمي

بسـيار  » الزامات خويشاوندي پيامبران در قـرآن «توان دريافت كه  است كه با مطالعة آن مي
بـودن قطـع    ق و احسان به خويشاوندان و حـرام مهم است و آيات متعددي از قرآن به انفا

انـد؛ و نيـز خويشـاوندان     رحم پرداخته و خويشاوندان، وارث شخص متوفي معرفي شـده 
. گيـرد  هـا تعلـق مـي    مهاجر و مجاهد بر ساير خويشاوندان رجحـان دارنـد و ارث بـه آن   

ر برجسـته  هاي پيامبران گذشته نقش اهل بيت بسيا نويسد در داستان مادلونگ همچنين مي
اند، پيـامبران   بيت هر پيامبري حامي و وارث مادي و روحاني وي معرفي شده  است و اهل

اند و سلسلة خـانوادگي پيـامبران از ابـراهيم، اسـحاق، يعقـوب،       شان را دعا كرده بيت  اهل
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داود، سليمان، يوسف، موسي و برادرش هارون تبارشناسي شده است؛ مطابق آيات قـرآن  
نشانة حقانيـت فرزنـدان سـليمان، از      در خانوادة هارون قرار داده شد تا به» هتابوت سكين«

  .پدران به فرزندان برسد
طـور   كه به  اي دارد چنان هاي قرآني جايگاه ويژه پس خانوادة محمد نيز بر اساس آموزه

در مورد اهل بيت پيامبر نازل شده و نيز ارجحيت ايشان در مسائل مالي  8خاص آية مودت
بيت مطهر پيامبر ممنوع است   مطرح شده است اما پرداخت صدقه به اهل 9آيات خمس در

شود و لذا موجب تطهير امـوال اسـت؛ قـرآن در آيـة      چراكه صدقه از ناپاكي اموال اخذ مي
تـرين خويشـاوندان    عنـوان نزديـك    بودن علي، فاطمه، حسن و حسين بـه  بر مطهر 10تطهير

كنـد؛   نيز شأن خاص اين چهار تن را گوشزد مـي  11باهلهكند؛ آية م  تصريح مي) ص(محمد 
كـه  (ترين خويشاوندان پيامبر در آوردگاه مباهلـه   ترين و شايسته عنوان نزديك كساني كه به 

  .به همراه محمد حاضر شدند) يكي از رسوم عرب بود
ماننـد  ) ص(كنـد كـه مخالفـت بـا خـانوادة محمـد        به اين ترتيب مادلونگ استدلال مي

توانسـت ابـوبكر را    نويسد محمد نمـي  او مي. هاي پيامبران گذشته است با خانواده مخالفت
جانشين خود قرار دهد زيرا مانند ساير پيامبران وارثان محمد نيـز بايـد از خويشـاوندان او    

. بردنـد  باشند كه حكومت، حكمت، كتاب، و امانت، يعني ميـراث پيـامبر، را از او ارث مـي   
توان ادعا كرد مشـيت الهـي،    بيت محمد وصي او باشند؟ چگونه مي  هلبنابراين چرا نبايد ا

خانوادة محمد را از ارث منع كرده باشد و خلاف سنت قرآني اجازه دهـد جانشـين پيـامبر    
گيرد كه جانشين محمـد نيـز    توسط شورا انتخاب شود؟ مادلونگ از اين مقدمات نتيجه مي

ين شده بود كه پيامبر در غدير خم جانشـيني پسـر   وسيلة خداوند تعي  مانند ساير پيامبران به
  ).Madelung, 1997: 1-27(عمويش را اعلام كرد 

 
  بارآشر ةينظر 2.5

اي  او در مقاله. از تز دكتراي خود در دانشگاه عبري اورشليم دفاع كرد 1991بارآشر در سال 
 گلـدزيهر بـا اسـتناد بـه    » هاي شيعة امـامي بـه قـرآن    هاي مختلف و افزوده قرائت«با عنوان 

جفري  كتاب به مورد اينبارآشر در . است كرده اضافه قرآن ياتمطالبي به آ شيعه نويسد مي
)Arthur Jeffery(12 به منابع اهل تسنن است و از منابع  استناداتش غالب كه كند يم مراجعه

هاي شيعه در يك طرف صفحه  ها و افزوده در مقالة بارآشر قرائت. شيعي غفلت كرده است
بـه   مـذكور  اضافات). Bar-Asher, 1993, 35: 39-74(و آية معيار در طرف ديگر آمده است 
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يز به قرائاتي از علي بـن ابـراهيم   ارجاع داده شده و ن يسگرمنسوب به امام حسن ع يرتفس
كـه در قـرن   (قمي، الفرات بن فرات بن ابراهيم الكوفي، ابونصر محمد بن مسـعود عياشـي   

 .)ibid(استناد شده است ) زيستند سوم هجري مي
قرن چهارم اكثر محققـان اماميـه معتقـد بودنـد قرآنـي كـه در       نيمة نويسد تا  بارآشر مي

كردند ايشان  هايي براي برخي آيات ارائه مي دسترس مسلمانان است ناقص است و جانشين
شدة عثمان است و مطالبي كه مشروعيت شيعه را نشان  عقيده داشتند متن قرآن حاضر تأييد

ها و اضافات شيعه به متن اصلي قرآن را بـه چنـد    بارآشر تفاوت. دهد حدف شده است مي
  :كند طبقه تقسيم مي

  :افزودن يك كلمه يا يك مصوت مانند) فال
  تراباً كنت ليتني يا الكافر يقولبه جاي » )ابوتراب( ترابياً كنت ليتناً يا الكافر يقول«و 
 يك كلمه را جانشين ديگري كردن؛ ) ب

  »للناس احضرت الامة يرخ كنتم«به جاي ) امامان(» ةائم يرخ كنتم«
  شده؛ افزودن كلمات حذف) ج
  »الاقربين عشيرتك انذر و«به جاي » المخلصين منكم الاقربين عشيرتك انذر و«

  .بارآشر ترديد دارد كه آيا اين، يك تفسير است يا يك قرائت جانشين متن اصلي است
 ذنـب  بـاي  سئلت لموئودة اذا«شيعه در تفسير : نويسد وي در مورد جايگزين تفسيري مي

  .يعني دوستي آل پيامبر و امامان استمشتق از مودت » موئودة«معتقد است » قتلت
دانند بايد قرآن شيعي  ها قرآن را ناقص مي امامي دوازدهنويسد اگر  بارآشر اما با ترديد مي

گيرد هرچند شيعيان  را بخوانند در حالي كه اين كار هرگز صورت نگرفته است و نتيجه مي
ها بر جهان اسلام حـاكم   سنيعموماً معتقدند كه نسخة عثماني ناقص است اما تا زماني كه 

هستند شيعه مجبور است بر اساس تقيه از كتاب معيار حمايت كند اما بعـد از ظهـور امـام    
  .كند زمان اشتباهات قرآن را تصحيح مي

آشر معتقد است نظام تفسيري شيعه بـا ملاحظـة قرائـات مختلـف يـادآور يكـي از        بار
» جهان جاودانه«به » جهان«و » جاودانگي«هاي تفسيري تلمود است كه مثلاً از كلمات  روش

شود اما مفسر تلمودي با اين عبارت قصد ارائة اين تفسير را به جاي معنـاي مـتن    متبادر مي
داند و احتمالات  مقدس ندارد در حالي كه مفسر شيعه فقط تفسير خود را تفسير صحيح مي

نويسد تفسير منسوب به  نين ميآشر همچ بار). Bar-Asher, 2008, II: 94(پذيرد  ديگر را نمي
شـدن بـا شـيعة     كند كه منبع آشـنا  مندي از احاديث را عرضه مي امام عسگري گنجينة ارزش
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رود؛  امامي اوليه است اما چون فاقد استنادهاي متصل به امامان است وثاقتش زير سؤال مـي 
  :كند اعتباري تفسير منسوب به امام عسگري را به دلايل زير ذكر مي او بي
اين تفسير دربردارندة رويكردهايي است كه با مباني اسلام شيعي، و بينش و روش امامـان  . 1

 كردند در اين تفسير زياد است؛ تضاد دارد همچنين مفاهيم غاليانه كه امامان با آن مقابله مي
 تفسير مزبور در ترتيب تاريخي وقايع، تولد و وفات اشخاص، اشتباهات فاحشي دارد؛. 2
مفسران اماميه كه نزديك به حيات امام عسگري بودند مانند علـي بـن ابـراهيم     اولين. 3

  .اند قمي و محمد بن مسعود عياشي نامي از اين تفسير نبرده
آشـر معتقـد اسـت شـيعه رويكـرد ايـن تفسـير را دارد و         شده، بـار  با وجود دلايل ذكر

. اند  ها بوده ثر از معتزليگراياني مانند شيخ طوسي و ابو علي فضل بن حسن تبريزي متأ عقل
ش توسط صحابة امـام  ا دهد تفسير منسوب به امام عسگري در طول زندگي وي احتمال مي
انـد و متـون    آشر معتقد است امامان شيعه از خود آثاري به جا نگذاشته بار. نوشته شده باشد

در مورد نـام   مورد ادعاي اماميه جعلي است بنابراين بسياري از احاديث مانند حديث پيامبر
  ).Bar-Asher, 2000, 24: 358-79(اند  هاي بعدي جعل شده دوازده امام در دوره

 
  نظرية كلبرگ 3.5

وي در . آموختة دانشـگاه عبـري اورشـليم اسـت     آويو، دانش در تل 1943اتان كلبرگ متولد 
را از اسرائيل  2008سال  13در دانشگاه آكسفورد به تدريس مشغول شد و جايزة 1971سال 

شيعيان صفاتي فوق انساني براي علي، فاطمه و فرزندانشان قائـل  . نويسد دريافت كرد او مي
و » شـبح «، »نـور «هستند و معتقدند قبل از خلقت آسمان و زمين خداوند ايشان را به شكل 

س يي تحت عرش قرار داده بود؛ اين نگرش شبيه نگرش مسـيحي در مـورد لوگـو   »ها ذره«
كلبرگ . است كه احتمالاً به شكلي صوري و بدون محتوا از مسيحيت وارد شيعه شده است

اش نشان داده كه هرچند احاديث، از دوازده امام قبل از تولد ايشان نـام   شناسانه در اثر شيعه
برد اما واژة اثناعشري از آغاز قرن چهارم هجري متداول شده است او سابقة عدد دوازده  مي

رساند و معتقـد اسـت هـيچ مـدركي وجـود نـدارد كـه واژة         سيحيت و يهوديت ميرا به م
 ).Kohlberg, 2000, 24: 342-57(اثناعشري در طول غيبت صغرا استفاده شده باشد 

كلبرگ نيز مانند بارآشر معتقد است قرآن كنوني مـورد تأييـد شـيعيان نيسـت و ايشـان      
ظ شده كه پس از ظهور آشكار خواهد شد عقيده دارند متن كامل قرآن توسط امام غايب حف

)Bar-Asher, 1999: 91.(  
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  نظرية هاينس هالم 4.5
گري  يهاي باطني شيعه تا لاادر با ردگيري آموزه 1942شناس آلماني متولد  هاينس هالم اسلام

  .گرايي است نويسد تعاليم باطني شيعه متأثر از مسيحيت و نوافلاطوني مي» كابالا«
نويسد هاينس هالم بر اساس نظريات اسماعيليه به مقولة انتظار پرداخته و  ميميشل برت 

هـالم نيـز   ). Brett, 1996: 431-491(دانـد   گري مرتبط مي گرايي شيعه را با نوافلاطوني منجي
كنـد و آن را   مثابة يك پديدة تـاريخي معاملـه مـي     چون كرون و هيندس با نظرية امامت به هم

  ).Crone and Hinds, 1980: 221(داند  ريشة تاريخي خلافت مييك انشعاب فرعي از 
 
  نظرية ونزبرو 5.5

شناسي دانشگاه لندن و هـاروارد   مورخ امريكايي و استاد شرق) 1928 -  2002(جان ونزبرو 
داند كه توسط قبايل عرب پردازش شده است  اي مي را يك شخصيت اسطوره) ص(محمد 

ونزبرو معتقـد  . دهند حي را در رويكردي عربي به وي نسبت مسي ـ تا تعاليم پيامبران يهودي
ديگر مرتبط هستند او چنـد پرسـش در مـورد     گرايي اثناعشري و اسماعيلي با يك است امام

  :تشيع مطرح كرده است
 آيا شيعه يك فرقة باطني است؟. 1
 د؟ها دار تضاد چريكي شيعه با حاكمان سياسي، حكايت از كدام اعتقادات باطني آن. 2
 شود؟ چگونه تضاد شيعه با حاكمان جامعه برطرف مي. 3
  گرايي چه نقش و جايگاهي در يك حركت انقلابي دارد؟ منجي. 4

) Filippano-Ronconi( نويسد محققان معاصر مانند ماسينيون، كربن و رونكـوني  ونزبرو مي
اولية را در جامعة تلاش كردند غلات را به تفكر اسلامي وارد كنند اما فقط توانستند غاليان 

گـردد   او معتقد است اعتقادات غاليانة شيعه به قبل از اسلام برمـي . مسلمانان مشاركت دهند
). Hodgson, 1955: 1-13(نگارانة ابن نصير و پيروانش مطرح شده بـود   كه در ادبيات بدعت

تمـدن  ونزبرو با تحليل تاريخي خود به اين نتيجه رسيده است كـه غاليـان شـيعي متـأثر از     
  ).Brett, 1996: 223-224(باستاني خاورميانه و خاور نزديك هستند 

  
  نظرية نيومن 6.5

 صفويه دورة ايرانشناس دانشگاه كاليفرنيا و نويسندة كتاب  شناس و ايران نيومن اسلام  آندرو
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گرايانه از تشيع نقشي اساسي داشتند؛ عامـل   گيري افراط نويسد صفويه در شكل مي) 2006(
حميل رويكرد غاليانة شيعي به ايرانيان، علماي شيعة لبناني، عراقي و بحريني در قرن اصلي ت

گيري در ايران دورة صفويه برخوردار  هفدهم ميلادي بودند ايشان از قدرت اقتصادي چشم
هاي اسـلامي و   عنوان نمايندگان امام غايب، ماليات شدند؛ مدرسة اصوليين، معرفي علما به 

نيومن به دو نقش متقابل روحانيون اشـاره  . ن، توسط همين علما مطرح شدتقليد از مجتهدا
  :نويسد كند و مي مي

  كردند و در كنار حاكميت قرار داشتند؛ روحانيون دورة صفويه، ظلم حاكميت را توجيه مي. 1
روحانيون دورة قاجار و پهلوي در مقابل حاكميت قرار داشـتند و بـه ظلـم حاكمـان     . 2

  .معترض بودند
 از توانـد  مـي  كـه  اسـت  قدري به شيعي هاي آموزه پذيري انعطاف است معتقد همچنين يومنن

  ).Newman, Andrew, J., 1993: 264-302( گيرد دربر را شهادت تا تقيه از نيز و انقلاب تا سكوت
 
  نظرية مونتگمري وات 7.5

شـناس اسـكاتلندي در دانشـگاه ادينبـورو تـدريس       اسلام) 1909 -  2006(مونتگمري وات 
نويسـد   گرايانـة خـود مـي    وات در تحقيقات تاريخ. كرد و كشيش كليساي اسكاتلند بود مي

نظرية غيبت امام دوازدهم پس از امام يازدهم توسط خاندان نوبختي مطرح شد اما شيعه بـا  
كنندگان عدالت اجتماعي فاصله گرفتند و به  هعنوان پياد  گذر زمان، از نظرية بشري امامان به

كه  نويسد قبل از اين وات مي. وجود امام دوازدهم در يك حوزة ما فوق طبيعي معتقد شدند 
عنـوان جانشـين او معرفـي شـد و ايـن        پيامبر، مكه را به طرف مدينه ترك كند ابـوبكر بـه  

وات . يامبر شايستة ابوبكر بودموقعيت را تا زمان وفات محمد حفظ كرد بنابراين جانشيني پ
اوليـة  معتقد است تضاد ميان خوارج كه اكثراً از قبايل تميم، حنيفه و شيبان بودند بـا هسـتة   

هاي جنوبي از  هاي شمالي يا قبايل يمني بودند به اين علت است كه عرب شيعه كه از عرب
كردنـد و مـردم    ميسرزميني باستاني آمده بودند كه در آن شاهان به طور موروثي حكومت 

صفات فوق بشري برايشان قائل بودند در حالي كـه قبايـل شـمالي در سـنت چادرنشـيني      
گيرد  ديگر برابر بودند؛ وات نتيجه مي زيستند كه بر اساس آن، همة مردان بالغ قبيله با يك مي

عيسي را داران شيعه از آراميان و مهاجران متأخر، ايراني بودند؛ آرامياني كه  بسياري از طرف
وات . گرايـي مسـيحي بـود    گرايـي ايشـان برآمـده از منجـي     دانستند و منجـي  كلمة خدا مي

  ).Watt, 1960: 198-72(داند  هاي عقلاني شيعه را كاملاً جعلي مي گفتمان
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  نظرية بوكلي 8.5
بوكلي، استاد دانشگاه ماساچوست، معتقد است اكثر احاديث شيعي برگرفته از پيامبر نيست 

خي است كه امام به سؤالي داده است اما وساطت وكلا در رسـاندن حـديث امـام    بلكه پاس
كه برخـي   غلط منتقل شوند چنان شد عقايد ديني به به پيروانش گاهي موجب مي) ع(صادق 

مانند احاديث متناقض [ديگر مغاير هستند  دهندة مجموعة عقايد اماميه با يك احاديث تشكيل
توان رويكرد كلامي اماميه را تشـخيص داد بـا    از اين رو نمي ].در مورد عصمت يا علم امام

هاي متنـوع تفكـر شـيعي بـه      اين وجود احاديث شيعي اثري مهم براي تحقيق در مورد لايه
  ).Buckley, 1999: 37-58(اسلامي هستند فرقة عنوان يك  

 

  نظرية وينترز 9.5
كنـد كـه    مطرح مـي ) ع(لي وي سه اصل تاريخي را در اثبات حقانيت جانشيني و امامت ع

  .قلم و كاغذ) سقيفة بني ساعده؛ ج) حادثة غدير؛ ب) الف: ند ازا عبارت
  حادثة غدير) الف

بـر خـلاف نظـر اهـل     » مولاه علي فهذا مولاه كنت من«به نظر وينترز در حديث مشهور 
كه جلوتر الوداع منتظر شد تا كساني  تسنن منظور از مولا دوست نيست؛ زيرا پيامبر در حجهًْ

از كاروان رفته بودند بازگردند و كساني كه هنوز به كاروان نرسيده بودند برسند و سپس در 
ترين وصيتش را بيان كرد كه فقط ولايت، امامـت و جانشـيني    ميان جمعيت كثير مردم مهم

  .تواند چنين اهميتي داشته باشد در حالي كه توصيه به دوستي چنين اهميتي ندارد مي
  سقيفه حادثة) ب

گر ايـن اسـت    هاشم بيان يك از افراد بني بودن برگزاري سقيفه بدون حضور هيچ مخفيانه
  .كه مسئلة غصب حق جانشيني مطرح بوده است

  حادثة قلم و كاغذ) ج
توانـد مبنـاي محكمـي بـراي اثبـات       وينترز عقيده دارد اين واقعه به لحاظ تاريخي نمي

  .طالب باشد  جانشيني علي بن ابي
اميـه و   ارش غير قابل ترديد غدير و سقيفه كه بـا وجـود مخالفـت حاكمـان بنـي     دو گز

عباس با شيعيان در تاريخ حفظ شده براي اثبات حقانيت جانشيني امام علي كافي اسـت   بني
)Witers, 1996: 7-15.(  
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  نظرية ميرچا الياده 10.5
پديدارشناسـي  «ة شناس نبود اما محمد رفيودين معتقـد اسـت نظري ـ   هرچند الياده يك شيعه

شناسان است تا در تحليـل دچـار افـراط و تفـريط      وي الگوي جامعي براي شيعه» تاريخي
» پديدارشناسانه«و » گرايانه تاريخ«گفته دو رويكرد  شناسان پيش در ميان رويكرد شيعه. نشوند

ا گرايـي مـونتگمري وات ر   نه تـاريخ » كيپ تاون«رفيودين استاد دانشگاه . نمايد برجسته مي
داند و نه پديدارشناسي هانري كربن را؛ وي نگاه الياده به وقايع دينـي   كاشف از واقعيت مي
جويند  ها بهره مي كند چراكه پديدارشناسان براي فهميدن تاريخ از ارزش را معتبر معرفي مي

با كنند؛ رفيودين در مقالة خود  ها از تاريخ استفاده مي دادن ارزش گرايان براي توضيح و تاريخ
كند اين دو رويكرد قابل  اثبات مي» گرايي در موضوع امامت پديدارشناسي عليه تاريخ«عنوان 

ديگر متضادند بنـابراين   هاي پديدارشناسانه و تاريخي با يك گزارشتطبيق نيستند زيرا نتايج 
اليـاده عقيـده    ).Eliade, 1973, ch. 1-4(گشاي ايـن مشـكل اسـت     روش مباحثات الياده راه

 يك نظرية ديني و روند گسترش آن بايد هم در زمان، و هم در زمينه مطالعه شـود در داشت 
حالي كه كربن فقط رويكردي پديدارشناسانه به امامت داشت و در نقطة مقابل، وات فقط به 

با ). Corbin, 1988; Watt, 1973: ch. 2-3( داد اي تاريخي امامت را مورد بررسي قرار مي گونه
شناسي را بـه صـورتي منسـجم عرضـه كنـد كـه        تواند شيعه چهارچوب الياده مياين حال 

كــه وات در پــژوهش  مطالعــات كــربن و وات فاقــد آن يكپــارچگي هســتند؛ توضــيح آن 
، در )Watt, 1973: 274(كنـد   گرايانة خود، محيط اجتماعي و سياسـي را بررسـي مـي    تاريخ
شناسـانة خـود تحليـل     ناسانه و معرفتكه كربن امامت را بر اساس پندارهاي وجودش  حالي
اميه اوضاع و احوال مناسبي را بـراي   سياسي دورة بنيكند كه تحول  وات استدلال مي. كند  مي

هـا سـنتي    نويسـد يمنـي   وي مـي  ؛)Watt, 1985: 3(طلوع يك رهبر مقدس ايجاد كرده بـود  
شـده   سبت به امام طولاني از سلطنت داشتند كه اين امر موجب گرايش كاريزماتيك ايشان ن

النهرينـي   هاي شيعي در ميان موالي خصوصاً مـوالي بـين   همچنين آرمان .)ibid: 43-44(بود 
وات  .)ibid: 14-15(هاي باستاني پادشاهي الهي بودند  جريان يافت كه داراي سنت) عراقي(

نشـيني  طالب براي جا اي در مورد شايستگي علي بن ابي كند در ابتدا فقط عقيده استدلال مي
هـاي فـوق    هاشم دارندة قـدرت  پيامبر وجود داشت اما با تفوق عناصر ايراني و عراقي، بني

بنابراين در نظرية وات امامت يك محصول تاريخي است در ). ibid: 54(مادي معرفي شدند 
طور مبنايي با نظرية وات مغاير است  حالي كه تفسير پديدارشناسانة كربن در مورد امامت به

و ) Corbin, 1988: 168( بن عقيده دارد تشيع، مذهب ولايت عشق روحـاني اسـت  زيرا كر
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عنـوان بـاطن تشـيع و عقلانيـت شـيعه مجسـم شـده كـه ايـن           اين ولايت در شخص امام به
شناسي  عبارت ديگر صورت ساختاري امام  ترين اصل مبنايي شيعه است؛ به گرايي، كامل باطني

كربن عقيده دارد مطابق نظريـة   ).Corbin, 1969(است در شيعه، جريان تجلي خدا به انسان 
بـه ايـن   ). Corbin, 1988: 168( معنويت شيعه، عشق خدا بدون عشق امام غير ممكن است

عنوان دين عشق   ترتيب به نظر كربن مفهوم ولايت، افق كلي نگاه شيعه است كه از اسلام به
اش عقيـده دارد   پديدارشناسـانه هـانري كـربن بـر اسـاس پـژوهش      ). ibid(گيرد  مينشئت 
طور كه هر امامي در زمان خود قطب عالم بود دوازدهمين امام نيز كه زنده اما غايـب   همان

مانـد؛ طبـق ايـن نظريـه و      است قطب عالم حاضر است چراكه عالم بدون امـام برپـا نمـي   
اين برخلاف تحليل مونتگمري وات امام معلول تاريخ نيست بلكه علت تـاريخ اسـت بنـابر   

رو  منزلة باطن تاريخ و باطن عـالم ضـروري اسـت از ايـن      كربن معتقد است وجود امام به 
 ).ibid: 180(انسان براي شناخت خودش بايد امام را بشناسد 

» امامت معلول شرايط تـاريخي اسـت  «گرايانة وات كه  تاريخرسد جمع نظرية  نظر مي به
رو  پـذير نيسـت از ايـن     امكـان » امـت اسـت  تاريخ معلـول ام «با نظرية فراتاريخي كربن كه 

گرايانـة مـونتگمري وات مسـاوي بـا انكـار نظريـة        توان گفـت پـذيرش نظريـة تـاريخ     مي
نويسد الياده قادر است اين دو مفهوم متنازع  رفيودين مي. گرايانة هانري كربن است فراتاريخ

كه الياده بـه   يح آنجمع كند؛ توض» پديدارشناسي تاريخي«را در يك رويكرد يكپارچه يعني 
كند كه خود را مخلـوق خـدا و داراي    منزلة اولين وجود تاريخي اشاره مي  به» فاهمة انسان«

طـور كـه بـه     ش، مقيد شده همانا وسيلة ناخودآگاه  داند يعني انسان به فرد مي به الهام منحصر
اليـاده، معنـا   » پديدارشناسي تاريخي«به اين ترتيب در الگوي . وسيلة تاريخ مقيد شده است 

بنابراين جداسـازي تـاريخ از معنـاي    ). Eliade, 1973: 8(كند  اش تغيير مي در ظهور تاريخي
هاي نهيليستي اسـت كـه از يـافتن معنـاي غـاييِ وجـود        اش متأثر از رويكرد پديدارشناسانه

) Terror of History(» وحشـت از تـاريخ  «و انسـان را بـه نظريـة    ) ibid: 9(مأيوس اسـت  
انكـار  «تـوان در نظريـة    نويسـد از طرفـي نمـي    اليـاده مـي  ). Eliade, 1982(كند  ت ميهداي
تـوان اقـدام كـربن را در     كـربن شـريك شـد امـا از طـرف ديگـر نيـز نمـي        » گرايـي  تاريخ

اسلامي ناديده گرفت؛ بعدي كـه قـبلاً در    يعرفان ـ حكمي فلسفةكردن بعد معنايي  منكشف
  .تحقيقات غربي مورد غفلت قرار گرفته بود

هاي تـاريخي را بـدون ارتبـاط بـا متافيزيـك مطالعـه        گرا واقعيت گويد تاريخ الياده مي
كند؛ به ايـن ترتيـب وات    كند و وقايع تاريخي را در يك تواليِ تأثير و تأثر ملاحظه مي مي
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كند تـا   برقرار مي» پيدايش امامت«و » اجتماعيـ  سياسيناخشنودي « يك ارتباط عليّ ميان
نهايت گزارشـي متنـاقض بـا     تاريخي با پذيرش امامت تناسب ايجاد كند اما درحادثة ميان 

توانـد همزمـان يـك     از اين رو، وات نمـي . دهد كربن از رابطة بين علت و معلول ارائه مي
ويكرد الياده يك رويكرد ماوراءالطبيعي بـه تـاريخ   گرا و يك پديدارشناس باشد اما ر تاريخ

از نظـر  ). ibid(كند  انداز جديد تبيين مي است زيرا تاريخ و معاني فرهنگي را در يك چشم
اي از رويكردهـاي كـربن و وات اسـت؛     شكل پيچيده) history of spirit(» تاريخ روح«او 

ين اساس ظهـورات روح در تـاريخ،   بر ا. تاريخ استانگيزة طبق اعتقاد شيعه، امام علت و 
كـاذب   توانند جعلي و ها مي شان امام است اما گاهي آن معلول هايي هستند كه علت  معلول

شده هستند از نظـر   گانه كه در ديدگاه اهل تسنن، رهبران هدايت كه خلفاي سه باشند چنان
بـدون ارتبـاط   به اين ترتيب مطالعة حقايق تاريخي . اكثر شيعيان، غاصب حاكميت هستند

؛ زيرا الياده )Dudley, 1977: 37-42(پديدارشناسانه با امامت از نظر شيعه فاقد ارزش است 
توان امامـت   بيند كه بر اساس اين نگاه متافيزيكي مي ها را ظهور باطن تاريخ مي واقعيت

هاي ديني كه نسبت  بنابراين پژوهش در مورد پديده. را علت تاريخ و باطن عالم دانست
 تـر اسـت بايـد بـه نحـوي وجودشناسـانه صـورت گيـرد         هاي عقلاني، مبنـايي  ه جنبهب
)Refudeen: 1998, 2: 63-74.( 

گويد يك مورخ  دربارة هرمنوتيك پديدة ديني در نظرية الياده مي) Durac Livia(» ليويا«
را چـه عملكـرد دينـي     دين بايد پديدة ديني را در زمينة معنوي و روحاني قرار دهد زيرا آن

كنـد   كند امري فراتاريخي است؛ اين امر به نوعي پژوهش هرمنوتيك اشاره مي مشخص مي
  :كه عبارت از نكات زير است

  فهم متن توسط شخص ديندار، به منزلة آگاهي از يك شهود قدسي است؛. 1
هاي انسان  كند مواجهه مند كنوني منتقل مي در متني كه شخص ديندار به جهان تاريخ. 2
  گيرد؛ دسي، از ماقبل تاريخ تا زمان حاضر مورد بررسي قرار ميبا امر ق
  .كند وسيلة تاريخ معاصر را برآورده مي يافته به  پژوهش هرمنوتيك، نيازهاي ارتقا) 3

بنابراين مبناي مورخ ديـن از طرفـي پديدارشناسـانه اسـت و از طـرف ديگـر رويكـرد        
ما دانشوران غالباً تعمق در معـاني  هرمنوتيكي وي مستغرق در تحليل اطلاعات ديني است ا

هاي متنوع ديني است كه در يك  اند در حالي كه اين اطلاعات، بيان تجربه را فراموش كرده
هاي مفـروض انسـان را در فراينـدي تـاريخي عرضـه       ها و وضعيت تحليل نهايي، موقعيت

  ).Livia, 2007: 2(كند  مي
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  بندي جمع. 6
قـادات دينـي، رويكـردي اسـتدلالي اسـت امـا در آراي       امـامي بـه اعت   دوازدهرويكرد شيعة 

هاي شيعي شده است و شايد بتوان فقط  ترين توجه به عقلانيت آموزه شناسان غربي كم شيعه
امامي دانسـت؛ او بـا بررسـي     شيعة دوازدهويلفرد مادلونگ آلماني را متوجه اين بعد اساسي 

را مـورد توجـه قـرار داده اسـت؛      گرايي شـيعه  هاي خواجه نصيرالدين طوسي، عقل ديدگاه
گرايـي   هانري كربن فرانسوي نيز شيعه را از اين جهت بررسي كرده امـا در آثـار او عقـل   

  .الشعاع رويكردهاي غاليانة شيخي و اسماعيلي قرار گرفته است اماميه تحت
شناسـان غربـي    امامي نيز از نظر شـيعه  دوازدهاصل اعتقادي عدل الهي در نگرش شيعة 

گرايـاني چـون علامـة     عقلنظرية مانده است و اگر معدودي از ايشان در اين مورد مغفول 
مبحث عدالت اجتمـاعي  . دانند اند اما آراي او را تحت تأثير معتزله مي حلي را بررسي كرده

شناسان غربي ناديـده گرفتـه    نيز به مثابة ريشة عقلانيِ ضرورت وجود امامان، در نظر شيعه
هاي تاريخي اهل تسـنن   از بعد معرفتي بلكه اكثراً تحت تأثير گزارششده و اصل امامت نه 

گـزار، سـركش و    اي بـدعت  هايي كه شيعه را فرقـه  مورد ارزيابي قرار گرفته است؛ گزارش
انـد؛ بنـابراين در    گيري شورايي نشـده  اند كه حاضر به پذيرش تصميم معترض معرفي كرده

تر  گراني مانند مادلونگ، كربن و وينترز كم ژوهششناسان غربي نظريات منصفانة پ آثار شيعه
كـه   14گرايـي  شايد نگاهي به فهرست مجموعه مقالات چهار جلدي شيعه. شود مشاهده مي

گـر ميـزان توجـه     توسط انتشارات روتلـج منتشـر شـده اسـت بتوانـد بيـان       2008در سال 
در چهـار جلـد   مجموعـة مـذكور   . اماميه باشـد شيعة شناسان غربي به اصول اعتقادي  شيعه

  :ند ازا تنظيم شده كه عبارت
 شيعه يجيو تكامل تدر ها ريشه
 يعهش ةفلسف و كلام
 يعهش مذهبي شعائر و قانون
 شيعه حكومت و دولت

  :اند مانند شناس غربي در اين مجموعه به مسائلي پرداخته شيعه 37حدود 
  ة زيديه و اسماعيليه؛عباس و مغول، شيع اميه، بني جانشيني پيامبر، شيعه در زمان بني. 1
زنـي   مباحث فقهي و شعائري مانند اقتدارگرايي، جهاد، متعه، زكات، خمـس، تازيانـه  . 2

 ، سوگواري، عاشورا، تقيه، اجتهاد، تقليد، رويكردهاي غاليانه؛]زنجيرزني[
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موضوعات مرتبط با دولت و حاكميت مانند تأثيرپذيري از نظرية شاهان ايراني، سياست . 3
 .االله، تروريسم، و سياست ديني، حزب جاويد، شيخ احمد احسايي و اقتدارگراييشهيد 
محقـق غربـي را بـه خـود اختصـاص داده كـه        3اما مباحث كلامي و فلسفي فقـط  . 4
 .ند از مادلونگ، كربن و بارآشرا عبارت

توان نتيجه گرفت مباحث عقلاني، استدلالي و كلام شيعه جايگاه قابل  به اين ترتيب مي
شناسان غربي ندارد در حالي كـه برخـي شـعائر مسـتحب ماننـد       وجهي در مطالعات شيعهت

شناسـان غربـي دارنـد     تري براي شـيعه  موضوعيت بيش  ها و زيارات ها، سوگواري عزاداري
)Luft & Turner, 2008.(  

 
  گيري نتيجه. 7

اي در  منصـفانه هاي علمـي و   كه پژوهش 1940متولد امريكايي شناس  جان اسپوزيتو اسلام
  :توان سه رويكرد به اسلام داشت معتقد است مي 15مورد اسلام انجام داده

ها، يك دسته  منزلة يك مجموعة ديني حاوي يك عقيده، يك گروه از نظريه اسلام به . 1
 هاي اخلاقي معنوي؛ تلقي شعائر عملي مجاز، و طرز

يك هويت ديني متعـالي و يـك   منزلة يك پديدة تاريخي كه براي پيروانش   اسلام به. 2
 بيند؛ عملي را تدارك ميـ  هويت فرهنگي

هـاي مسـلمانان را در    گيـري گفتمـان   منزلة يك تمدن قوي كه اصول شكل  اسلام به. 3
هاي ضروري براي حضور  ـ اجتماعي تدارك ديده است و تطبيق  هاي متفاوت سياسي زمينه

  ).Esposito, 2010: 10-15(داند  جهاني متنوع را مجاز ميجامعة در يك 
كنندة عدالت، حكمت و  عنوان برقرار  امامي، ظهور امام دوازدهم به دوازدهدر نظرية شيعة 

جويانة  صلحجويانه، اخلاقي و  رحمت در سراسر عالم، تحقق عيني گفتمان عقلاني، عدالت
خوبي  ني را بههاي آخرالزما پيامبران الهي و امامان شيعه است كه تنوع و تكثر اديان و نگرش

عنوان يك مـدنيت جـامع و پيشـرفته كـه بـدون تعصـب، پـذيراي          تابد و اسلام را به برمي
توجـه بـه چنـين    . كنـد  هاي گوناگون است عرضه مـي  هاي صحيح تمدن ها و روش انديشه

محـور،   تواند به همدلي مخاطبان و محققـان غيـر مسـلمان بـا شـيعيان عقـل       رويكردي مي
دهـد   با اين حال مقالة پژوهشي حاضر نشـان مـي  . طلب منجر شود حجو، پويا، و صل عدالت

شناسان غربي بـه بعـد زيربنـايي شـيعه يعنـي بعـد عقلـي، اسـتدلالي و كلامـي           غالباً شيعه
اند همچنين ايشان معمـولاً   اند بلكه ابعاد شعائري و روبنايي را مورد توجه قرار داده نپرداخته
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هـاي تـاريخي    تجسم عدالت اجتماعي بررسي كنند با چالش مثابة  كه امامت را به بيش از آن
توانيم با نگاهي به گذشته و حـال خودمـان،    حال بايد ديد آيا مي. اند اين مسئله مواجه شده

عنوان پيروان ائمة اطهار تـا   امامي به  دوازدهتوجهي را بيابيم؟ آيا ما شيعيان  هاي اين بي ريشه
ـ اسـتدلالي از تعـاليم     ايم معرفـي عقلانـي   شيعي توانستهچه حد با تكيه بر اصول اعتقادات 

  :هاي شيعي امامان داشته باشيم؟ طبق آموزه
اولويت نخست، تحقيق در مورد اصول اعتقادات است در حالي كه اين امر در ميان مـا  

رنگ است اما اگر فضاي پرسش و تحقيق در مورد اصول عقايد اسـتدلاليِ   شيعيان بسيار كم
  شد؛ امامي در جهان ترسيم مي دوازدهي اجتماعي داشت تصوير معقولي از شيعة شيعه نمود

بخشي به مكارم اخلاقي است؛ اگر سجاياي اخلاقي مزبـور نمـودي    اولويت دوم، تحقق
  شد؛ اي اخلاقي به دنيا عرضه مي اجتماعي داشت جامعه

داراي محتوا، صورتي زنده و   اولويت سوم، فروع دين و واجبات احكام است كه اگر به
  شد؛ به جهان ارائه مي  اي معنوي و زنده شد چهره احيا ميجامعه نه مرده و فاقد روح، در 

اولويت چهارم، شعائري مانند زيارت، عزاداري، سوگواري و مداحي بدون افراط و غلو 
  .است تا موجب تفرقه ميان مذاهب گوناگون اسلامي در جهان نشود

امامي، شعائر سنتي شيعه آخرين اولويت را به خود  دوازدههاي شيعة  بنابراين طبق آموزه
اند كه اين  دهند در حالي كه با كمال تأسف به عنوان اولويت اول معرفي شده اختصاص مي

محتـواي   مانـدن   علت مغفول  كند كه به اي معرفي مي امر شيعه را به صورت پوستين وارونه
انگيـز بـه جهانيـان عرضـه      تنها سودي ندارد بلكه تصويري تفرقه قي شيعه، نهاخلاـ   عقلاني

فهمـي برطـرف    هاي بـد  شد، زمينه ها رعايت مي اما اگر در معرفي تشيع اولويت. كرده است
  اگـر معرفـي امـام زمـان بـه     . ماند ورزان باقي نمي غرضسوءاستفادة شدند و جايي براي  مي

هـاي غاليانـه،    بـراي عالميـان جانشـين قرائـت     عنوان تجسم عـدالت، حكمـت و رحمـت   
ديني به تشيع نيز با  ديني و درون شد در آن صورت نگاه برون انگيزانه مي  گرانه، و تفرقه ستيزه

  .بينش، منش، و روش امامان معصوم هماهنگي داشت
سازي فرهنگ اروپايي دريافت كه غرب با ارائة مبـاني   توان با نگاهي به روش جهاني مي
اي موجه به جهانيان ارائه داد و به تبـع پـذيرشِ    سقراط، افلاطون و ارسطو ابتدا چهره عقلي

ـ عقلاني غرب بود كه فرهنگ و فناوري آن نيز مـورد پـذيرش جهـاني قـرار       مباني فلسفي
اماميه به جهـان هسـتيم بايـد در عصـر     شيعة ما شيعيان اگر درصدد معرفي صحيح . گرفت

هاي متنوع، به تناسب تنوع فرهنگـي مخاطبـان    عه را با برداشتارتباطات، اصول عقلاني شي
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ترين مسئوليت و اولين اولويت شيعه چه در بعد دانشـگاهي و   عرضه كنيم كه اين امر بزرگ
بـودن، چـه در بعـد ملـّي و چـه در بعـد        اولويت دوم، اخلاقـي . چه در بعد حوزوي است

چهارم شعائر آييني است كه ما متأسـفانه از  اولويت سوم، احكام عبادي، و . المللي است بين
  .ايم ايم و نتيجة وارونه گرفته آخر به اول شروع كرده

هـاي علميـه، بعـد     شود كه چرا از آغاز تشـكيل حـوزه   جا يك پرسش مطرح مي در اين
اي و تحقيقي است  اصول اعتقادات كه نيازمند فرايندهاي گسترده و عميق استدلالي، مباحثه

هـا تـدوين    نگ بوده است؟ شايد در پاسخ گفتـه شـود اولـين اولويـت حـوزه     ر قدر كم اين
هاي اخلاقـي   هاي عملي در مورد احكام عبادي بوده است و مباحث اعتقادي يا نظريه رساله

تري را به خود جلب كرده كه در اين صورت بايد پرسيد اين وظيفة مهم كه سنگ  توجه كم
كساني گذاشته شده است؟ نداشتن متولي مباحـث  بنا و روح شيعة امامي است به عهدة چه 

استدلالي اصول عقايد و نيز فقـدان پـژوهش و آمـوزش در بعـد نظـري و عملـي        ـ كلامي
اي بدون هسته معرفي نكـرده   امامي را صورتي بدون محتوا و پوسته دوازدهاخلاق، آيا شيعة 

شناسان غـرب و شـرق    شيعهايم تا انتظار داشته باشيم  است؟ ما شيعه را چگونه معرفي كرده
  امامي داشته باشند؟ دوازدهشناخت درستي از شيعة 
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